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 خواجه نصیرالدین طوسی

 تالیفات

رود كه در باب نفس هاي علمی اسلام به شمار میابوجعفر محمد بن حسن طوسی معروف به خواجه نصیرالدین طوسی از جمله دانشمندان و چهره
ده است. بو و مباحث مربوط به آن آراء قابل توجهی ارائه كرده است. خواجه نصیرالدین طوسی آثار مختلفی دارد و پیوسته به تحقیق و تألیف مشغول

نصیرالدین اخلاق ناصري، كشف الراء، ریاضیات،  هاي خواجهاكثر تألیفات وي در حوزه فلسفه، كلام، ریاضیات، نجوم، هیئت و اخلاق است. مهمترین كتاب
 دمت بزرگی به فلسفه ونصیرالدین به شرح آن خسینا است و خواجهنجوم و هیئت واخلاق است. متن اصلی كتاب شرح الاشارات از آثار برجسته ابن

نماید اما مهمترین نظرات وي درباره نفس در كتاب اخلاق ناصري دوستداران فلسفه كرده است. خواجه نصیر در هر سه كتاب درباره نفس بحث می
 نماید.هاي انسانی مطرح میشود. او مسایل مربوط به نفس را هنگام بحث از انسان و ویژگیمشاهده می

 بندي علومطبقه
بندي كرده است. وي ابتدا حكمت را تعریف كرده و آن را شامل دو در كتاب اخلاق ناصري علوم مختلف را از دیدگاه خود طبقه نصیرالدین خواجه

 ند.كداند. حكمت نظري به الهی، طبیعی و ریاضی و حكمت عملی را به اخلاق، تدبیر منزل و علم سیاست مدن تقسیم میبخش نظري و عملی می

 ت و انواع آنحكم
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 ـ الهی یا الهیات1

 ـ ریاضی یا ریاضیات7

 ـ طبیعی یا طبیعیات0
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 ـ اخلاق1

 ـ تدبیر منزل7

 ـ سیاست مدن0

رسد. به عنوان مثال، اصول حكمت نظري علم می 059داند كه مجموع آنها به هاي مختلف میاز این علوم را داراي شاخه خواجه نصیر هر كدام
هاي فرعی آن را علم جمع و تفریق، جبر و مقابله، مساحت، علم ذبح و تقویم، علم مناظر و خود شامل عدد، هندسه، هیئت و موسیقی است و شاخه

مباحث مربوط به آن را عمدتاً در علم اخلاق مطرح كرده است و معتقد است فایده علم اخلاق آشنایی با مصالح فردي از قبیل مرایا است. او نفس و 
 شناخت كمال نفس، فضایل، رذایل و عوامل تكامل است.

 تعریف نفس
نصیر  اند. خواجهو در این زمینه آراي بسیاري ارائه كردهاند از دیرباز فلاسفه حقیقت انسان را مورد توجه قرار داده و به تحلیل و تفسیر آن پرداخته

اي وجود نفس، جوهریت و تجرد نفس داند و با اقامه ادلهانسان را حقیقتی مشتمل بر نفس و بدن می پس از بیان آراء گوناگون فلاسفه در این مورد،
ات رسانده است و ارتباط و تأثیرگذاري متقابل نفس و بدن را از یكدیگر به ناطقه را از جسمانیت و مادیت و پیراستگی آن را از خصوصیات ماده به اثب

نماید: نفس انسانی جوهري بسیط است كه از شأن و ادراك خواجه نصیر در كتاب اخلاق ناصري نفس را چنین تعریف می خوبی تعیین كرده است.
گویند به توسط قوا و آلات است. آن جوهر نه جسم مردم آن را انسان می معقولات به ذات خویش و تدبیر و تصرف او در این بدن محبوس كه بیشتر

سینا به جوهر بودن و مجرد از ماده است و نه جسمانی و نه محسوس به یكی از حواس است. بنابراین خواجه نصیر در مورد نفس همانند فارابی و ابن
 بودن نفس قائل است.

 اثبات وجود نفس
اثبات وجود نفس ارائه ادله ضروري نیست. زیرا ظاهرترین چیز نزد مردم خردمند حقیقت نفس است. چنانكه بیدار در گوید براي خواجه نصیر می

توانند باشند. در نتیجه خواجه نصیر در خبر نمیلیكن از خود بی ،توانند باشندخبر میبیداري و هشیار در هوشیاري و خفته در خواب از همه چیز بی
 داند.بلكه وجود نفس را امر بدیهی می ،آورداي نمیسینا و غزالی با سایرین ادلهخلاف ابناثبات وجود نفس بر

 نفس جوهر است یا عرض
گوید: غیر از خدا هر موجود دیگري یا جوهر است یا عرض. عرض آن است كه وجود چیزي به پیروي از خواجه نصیر در مورد اثبات جوهر نفس می

و تخته وجود چوب است. زیرا اگر جسم « خال سیاه»د به نفس خویش مستقل باشد مانند سیاهی در چشم خال است. موجود دیگر باشد و آن موجو
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گویند كه وجود آن مستقل باشد و متكی به وجود چیز دیگري نباشد نباشد سیاهی معنا ندارد و اگر چوب نباشد تخته نتواند بود و جوهر به چیزي می
 كور.مانند چوب و جسم در مثال مذ

زیرا كه خاصیت عرض آن است كه محصول و  ،شاید ذات و حقیقت مردم عرض باشد .افزاید: نفس عرض نیست بلكه جوهر استنصیر میخواجه
هاي بایستی حامل و قابل صورتمقبول چیز دیگري باشد كه خود آن چیز مستقل باشد تا حامل و قابل آن عرض شود. در این صورت ذات مردم می

گردد و این منافی عرضیت است. یعنی نفس عرض شد و صورت دیگر از او زایل میو معانی و مدركات باشد و پیوسته صورتی در او متمثل میمعقولات 
 پس نفس جوهر است. ،تواند باشدتواند باشد و چون هر موجودي غیر از جوهر و عرض چیز دیگري نمینمی

 قواي نفس
است كه به لحاظ مراتب وجود از جماد، نبات و حیوان برتر است زیرا در عین مشتمل بودن بر قواي متنوع  به اعتقاد خواجه نصیر انسان موجودي

هایی چون تغذیه، رشد و تولید مثل، احساس و حركت ارادي ـ داراي نفس ناطقه و عقل و اراده است و نباتی و حیوانی و نیز با برخورداري از ویژگی
 و حیوان، اراده اوست.ملاك برتري او بر جماد، نبات 

ي قوه انفس ناطقه با اینكه وحدت و بساطت دارد مشتمل بر قواي متنوع نباتی، حیوانی و انسانی است و علاوه بر قواي غاذیه، منمیه و مولده، دار
مشترك، خیال، واهمه و حافظه( مدركه و محركه است. انسان داراي حواس ظاهري )بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامسه( و نیز حواس باطنی )حس 

پذیرد. قوه محركه با تحریك عضلات، آدمی را به سوي رفتاري كه انگیزه انجام دادن است. ادراك انسان از طریق این حواس ظاهري و باطنی انجام می
شود. قوه غضبیه براي دفع مضار و نافع كشیده میسازد. قوه شهوانیه با اندیشه و اراده به سوي جذب ملایم كسب لذایذ و امور آن را پیدا كرده وادار می

هند. درود. قوه شهوانیه و غضبیه تابع قواي ادراكی حسی و عقلی هستند و به همراه قوه تسخیري سه بخش ادراك را تشكیل میناملایم به كار می
دهد و به اصطلاح تسخیري است و دو بخش دیگر قوه جام میشود بخشی از آن كار خود را بدون تفكر و اراده انبنابراین ادراك به سه بخش تقسیم می

 شهوانی و غضبیه است كه تابع قواي ادراكی حس و عقل هستند. همچنین خواجه نصیر معتقد است انسان داراي نفس بهیمی، سبعی و ملكی است. وي
ر دانسته پذیر و نفس بهیمی را تربیت ناپذیلكی و سبعی را تربیتاین سه نفس را با نفس اماره، لوامه و مطمئنه منطبق ساخته و به نقل از حكماء نفس م

 اي كه آدمی براي تربیت آن با دشواري بسیاري روبروست و باید با استعانت از قواي دیگر آن را تربیت كند.است. به گونه
یه شود نیاز به تغذاي كه در كودكان ظاهر میول قوهدارد اكند. وي اظهار میخواجه نصیر ترتیب پیدایش قوا و سیر تدریجی آنها را دقیق بیان می

آنكه در این خصوص آموزش دیده باشد و پس از آن از طریق بی ،گرددو سعی در به دست آوردن آن است و به محض تولد از مادر به دنبال شیر می
تراز كند و براي رسیدن به منافع خود و براي گریز از مضار خود شود تا از مؤدبات احخواهد. قوه غضبیه به دنبال تغذیه ظاهر میگریه و فریاد غذا می

شود. خواجه نصیرالدین بر این باور است كه در تربیت كودك باید طبیعت او در تربیت و سیر تدریجی پس از آن دو قواي ادراكی ظاهر می ،اقدام نماید
 م و تربیت آغاز گردد.قواي نفس او شناخته شود و همگام و هماهنگ با مراحل رشد قواي تعلی

 نكات مهم
 تعریف نفس 

نماید: نفس انسانی جوهري بسیط است كه از شأن و ادراك معقولات به ذات خویش خواجه نصیر در كتاب اخلاق ناصري نفس را چنین تعریف می
. آن جوهر نه جسم است و نه جسمانی و نه گویند به توسط قوا و آلات استو تدبیر و تصرف او در این بدن محبوس كه بیشتر مردم آن را انسان می

 سینا به جوهر بودن و مجرد از ماده بودن نفس قائل است.محسوس به یكی از حواس است. بنابراین خواجه نصیر در مورد نفس همانند فارابی و ابن
 قواي نفس

ان برتر است زیرا در عین مشتمل بودن بر قواي متنوع به اعتقاد خواجه نصیر انسان موجودي است كه به لحاظ مراتب وجود از جماد، نبات و حیو
هایی چون تغذیه، رشد و تولید مثل، احساس و حركت ارادي ـ داراي نفس ناطقه و عقل و اراده است و نباتی و حیوانی و نیز با برخورداري از ویژگی

بساطت دارد مشتمل بر قواي متنوع نباتی، حیوانی و انسانی است و  نفس ناطقه با اینكه وحدت و ملاك برتري او بر جماد، نبات و حیوان، اراده اوست.
ه( و نیز علاوه بر قواي غاذیه، منمیه و مولده، داراي قوه مدركه و محركه است. انسان داراي حواس ظاهري )بینایی، شنوایی، چشایی، بویایی و لامس

 پذیرد. ز طریق این حواس ظاهري و باطنی انجام میحواس باطنی )حس مشترك، خیال، واهمه و حافظه( است. ادراك انسان ا
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 شود؟ي نفس در كدام كتاب وي مشاهده میترین نظرات خواجه نصیرالدین طوسی دربارهمهم .1
 ( شفا4 ( الاشارات0 ( كشف الاسرار7 ( اخلاق ناصري1

 باشد؟حكمت نظري شامل كدام علم نمی .7
 ق( اخلا4 ( طبیعیات0 ( ریاضیات7 ( الهیات1

 داند؟خواجه نصیر حكمت علمی را شامل كدام علوم می .0
 سیاست مدن -علم اخلاق -( علم الهی7 ( اخلاق ـ تدبیر منزل ـ سیاست مدن1
 ( علم اخلاق ـ علم الهی ـ طبیعیات4 ( تدبیر منزل ـ الهیات ـ ریاضیات0

 رود؟كدام قوه براي رفع مضار و ناملایم به كار می .4
 ( حس مشترك4 واهمه( 0 ( غضبیه7 ( شهوانیه1

 به اعتقاد چه كسی انسان داراي نفس بهیمی، سبعی و ملكی است؟ .5
 ( ابن خلدون4 ( خواجه نصیر0 ( ملاصدرا7 ( سهروردي1

 
 

 درست است. 1گزینه  .1
 شود.ي نفس در كتاب اخلاق ناصري مشاهده میترین نظرات خواجه نصیرالدین طوسی دربارهمهم

 درست است. 4گزینه  .7
 ي عبارت است از الهیات، ریاضیات و طبیعیات.حكمت نظر

 درست است. 1گزینه  .0
 حكمت عملی شامل اخلاق، تدبیر منزل و سیاست مدن است.

 درست است. 7گزینه  .4
 رود.قوه غضبیه براي دفع مضار و ناملایم به كار می

 درست است. 0گزینه  .5
 وي این سه نفس را با نفس اماره، لوامه و مطمئنه منطبق ساخته است.خواجه نصیر معتقد است انسان داراي نفس بهیمی، سبعی و ملكی است. 
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